
حکمرانــی فرهنگــی بــر ســه رکــن مــردم و فرهنــگ 
آنهــا، ســرزمین و جغرافیای اعمال حکم و دســتگاه 
حاکمیت اســتوار است؛ در عصر نوین ایران، گفتمان 
حکمرانــی برخاســته از اندیشــه مردم‌ســالاری دینی 
اســت کــه حضــرت روح‌الله آن ‌را بــر نهــاد و در دوره 
رهبری کنونی نیز با درنظرگرفتن شاخص‌های اصلی 
آن )»یعنــی اختیار حاکمیت کشــور در دســت مردم 
باشــد؛ مردم انتخــاب کنند، مــردم بخواهنــد، مردم 
اراده کننــد؛ در همــه عرصه‌هــای زندگــی… در علم، 
در صنعــت، در کارهــای اساســی، در اداره کشــور، در 
مدیریت بخش‌های مهم کشور، در اقتصاد و غیره«( 
صورت‌بنــدی شــد. حکــم انتخاب سرپرســت جدید 
مؤسسه اطلاعات که از پرتاریخ‌ترین رسانه‌های کشور 
اســت، دارای دلالت‌هایی مهم برای تدارک امر فرهنگی اســت. اول: مردم 
به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص تجلی جمهوری در ایران انقلابی، یک سطح 
مسطح و یکنواخت نیستند؛ مذهب )و بعضاً دین(، قومیت )و بعضاً نژاد(، 
جنســیت، تحصیلات، درآمد، لهجه )گویش و بعضاً زبان( و... زیرســاخت 
فرهنگ و عرصه عمومی را فراهم می‌کند، همان‌گونه که قرآن می‌فرماید: 
نْثَى وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا«. 
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برخی در ســه دهه اخیر به نادرســتی تلاش کرده‌اند جامعه ایرانی را قطبی 
تحلیــل کننــد. قطبی‌کردن فرهنگ مــردم، برآمده از تفکیک‌های سیاســی 
راســت و چپ اســت که چنــدان با کنش سیاســی ایرانیان تطابق نداشــته و 
ندارد و عرفاً یک برچسب/عنوان بوده است. تابع قطبی‌دیدن وضع مردم، 
تعــارض و تضاد و تلاش برای حذف رقیب اســت و چه خســارت‌بار اســت 
چنین اندیشه‌ای! در مقابل، باید سنخ‌شناسی مردم ایران را طیفی توصیف 
کرد؛ چون در پس‌زمینه همه آن‌ها، خداباوری به‌عنوان یک امر نهادینه‌شده 
و مفروض اســت و طیف‌بندی رنگی آن )برخلاف سیاه، سفید و خاکستری 
دیــدن( بــا درنظرگرفتن غلظــت و عمق خدابــاوری و تعلق خاطــر به این 
ایده که قدرت از آن ذات اقدس الله اســت، محقق می‌شــود. تعین تحلیل 
مذکور را در نمادین صورت ممکن، در تشــییع شــهید سپهبد پاسدار قاسم 
سلیمانی می‌توان دید که همه اقشار با حسی تلفیق‌شده از بغض و اقتدار، به 

پاسداشت مردی برخاستند که کارگزار بسط تمدن نوین اسلامی در سراسر 
عالم بود. دوم: این مردم در یک بافتار ژئوپلیتیکی حاضرند؛ در جغرافیایی 
که اســتقلال، اولویت اول و آرزوی دائمی کشــور پــس از صفویه تاکنون بوده 
اســت. مرز این جغرافیا، ســه صــورت دارد: تا هر آنجایــی که ایران فرهنگی 
متکی بر زبان فارسی گسترش‌یافته یا هر آنجایی که اسلام سیاسی به روایت 
امام خمینی رحمت‌الله علیه به جریان افتاده و امروز به پشــت دروازه‌های 
تل‌آویــو رســیده و یا هــر آنجایی که مظلومی هســت و ندای اســتضعاف او، 
گــوش جهانیان را کر کرده. هر لایه این مرزبنــدی، هوادارانی در میان مردم 
دارد که طبعاً مایل‌ا‌ند پیام ممزوج با بخش موردنظر خود را بیشتر بشنوند. 
از ایــن حیث، به‌رسمیت‌شــناختن قشــری از مــردم کــه دل در گرو عظمت 
ایران با تأکید بر زبان و فرهنگ آن دارند همان‌قدر الزامی اســت که ســلیقه 
قشــری دیگر که خود را وفادار به اســام سیاســی می‌دانند و برای آن جان و 
مال خود را نیز فدا می‌کنند. سوم: حاکمیت در عالی‌ترین موقعیت خویش، 
برآورده ساختن نیازها و خواسته‌ها و هدایت مردمان در بافتار زیست‌بومی 
فرهنگی‌شــان اســت؛ در اینجــا حفظ و گســترش منابع گفتمانی، انســانی، 
اقتصــادی و... در صــدر توجــه اســت و از آنجــا که نظام سیاســی از اضلاعی 
گونه‌گون برپاشده، حفظ و گسترش آن نیز باید بر پایه همین منابع باشد. این 
ایده را رهبری انقلاب در ســه دهه گذشــته همواره تدارک کرده‌اند، چه برای 
حضور جریان موسوم به چپ اسلامی در ابتدای دهه هفتاد، چه عنوان‌دهی 
اصول‌گرا- اصلاح‌طلب و حتی در بحبوحه فتنه ۸۸، اعلام سیاســت جذب 
حداکثری و دفع حداقلی. گرچه برخی به این اعتماد خیانت کردند، اما دو 
پیام اخیر رهبر انقلاب در باب مرحوم سیدمحمود دعایی نشان ‌داد که ایشان 
به‌هیچ‌وجه نه‌تنها از سر اضطرار، بلکه با طیب خاطر، وی را در سکان‌داری 
روزنامه اطلاعات حفظ کردند تا خط‌ مشی حکمرانی را استمرار دهد. اصرار 
و تأکید بر »چند وجهی بودن نگاه‌ها و ســایق سیاسی در میان نخبگانی که 
در اعتقاد راسخ به انقلاب و نظام اسلامی مشترکند« گزاره سیاستی باارزشی 
اســت؛ تکرار و یادآوری‌ای که اعمال حکمرانی بر پایه مردم‌سالاری دینی را 
در ایران استعمارزده طاغوت، ممکن کرد و به فرهنگی‌ترین اتفاق محتمل، 
پهلوی را ســرنگون و جمهوری اســامی را برســاخت. حکمتی که براساس 
اصل وحدت، کثرت و تکثر را به رســمیت می‌شناســد و با دیده‌بانی مداوم، 

مانع از تضعیف و تعطیل آن می‌شود.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

سردبیر: کمیل نقی پور
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مَن فَرَّجَ مِن مُؤمِنٍ، فَرَّجَ‌الله عَن قَلبِهِ یومَ القِیامَهِ
هر کس اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم از دلش می‌زداید.
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عدالت غذایی

بهروز شعیبی: افتخار می‌کنم که توانستم در شهر خود فیلم بسازم و می‌دانم که بسیاری از همکارانم 
نیز علاقه دارند در شهرهای خود فیلم بسازند و تصویری از شهر خود را به مردم ارائه دهند. در 

خراسان تقریباً نشانی از ریا و دورویی نمی‌بینیم و به این افتخار می‌کنیم. یکی از چیزهایی که احتیاج 
نیست بگوییم اما در دل ماست، علاقه و عشق ما به ایران و حضرت رضا)ع( است.

از صحبت‌های این کارگردان در آیین افتتاحیه »بدون قرار قبلی« در مشهد

عشق به ایران و امام رضا)ع( در دل ماست
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حکمت یک حکم

 عکس 
نوشت

عشــایر کرمانــج از گذشــته هــای دور در مناطق 
شمالی خراســان بزرگ مشغول دامپروری بوده 
اند. کوه‌های »ممد بک قوچان« یکی از مناطق 
ییلاق در فصل بهار است. ایرنا گزارش تصویری دیدنی از این 

منطقه منتشر کرده است.

دکتر »شیم« راست می‌گفتآقای بازیگر و یک نقش تازه

یادداشت

فرشاد مهدی‌پور
معاون مطبوعاتی و 
اطلاع‌رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد 
اسلامی

استرس روزهای کنکور

امســال بعــد از دو ســال وقفه در 
برگــزاری امتحانــات دانشــگاه‌ها 
به صورت حضوری، دانشــجویان 
در تمــام مقاطــع تحصیلــی باید 
به روال ســابق در جلســه امتحان 
کمــک  هیــچ  ن  و د ـ ـ ب ی  ر و ـ ـ ض ح
ـری جــز ذهــن و  ـکان دیگـ مـ ا و 
یادگیری خودشان پاسخ سؤالات 
را بدهند. حالا شاید کنکور امسال 
هم دست از آسان‌گیری برداشته 
باشــد. کرونــا کوتــاه آمده اســت و 
این فصل نیز فصل امتحانات و کنکور و اســترس است. 
شــاید موضوع اصلی این اســت که همیشــه ســطحی از 
اســترس برای ایجــاد انگیزه و تلاش لازم اســت. همین 
اســترس در ســطح بهینه اســت که باعث می‌شــود فرد 
همــه تفریحــات را کنــار بگــذارد و ســر درس و مشــق 
بنشــیند و یا صبح‌ها برای مطالعه بلند شــود و شــب‌ها 
دیرتر بخوابد. اگر این ســطح بهینه اســترس نباشد فرد 
ممکن اســت اهمیت موضــوع را درک نکند و ناگهان با 
قرار گرفتن در موقعیت و روبه‌رو شدن با مسائل آسیب 
جدی ببیند. اما اســترس تا کجا ســطحی بهینه دارد و با 
کدام نشــانه‌ها می‌تــوان فهمید دیگر پــای اضطراب در 
میان اســت؟ اگر شما نســبت به واکنش‌های محیطی از 
صحبت کردن اطرافیان تا یک تذکر ســاده تا وجود یک 
محرک ناخوشــایند در محیط به قدری پرخاشگر شوید 
کــه اطرافیان را در بهت فــرو ببرید یعنی این امتحانات 
دیگر اســترس بهینه در شــما ایجاد نکرده اســت. اگر به 
شکل افراطی در خود فرو رفته‌اید و تعاملات اجتماعی 
را بــه ســمت صفر بــرده اید باز هــم یعنی جایــی از کار 
می‌لنگد. اگر نشــخوارهای فکری اگر نتوانم، اگر نمره‌ام 
بد شــود، اگر... ســراغتان آمده و به گونه‌ای اســت که به 
صــورت اختیــاری نمی‌توانید آنهــا را از خــود دور کنید، 
بایــد یک فکر جدی برای کاهــش اضطراب خود بکنید. 
اگــر ایــن میــزان فکرهــای آزاردهنــده یــا اضطراب‌ها با 
نمودهــای بدنــی باعث می‌شــود کــه نتوانیــد دو خط را 
بــا تمرکز بخوانید بدانید نشســتن شــما پشــت کتاب‌ها 
چیــزی را عــوض نمی‌کند و باید یک تــاش جدی ابتدا 
بــرای کاهش اضطــراب خود انجــام دهیــد. اینجا فقط 
چند راهکار که می‌شود از پشت این سطور به شما داد را 
مرور می‌کنیم. ببینید چقدر اهمیت آن امتحان و کنکور 
را در ذهن خود بزرگ کرده‌اید؟ هر چقدر بزرگ‌تر عدم 
موفقیت در آن به فاجعه نزدیک‌تر است. طبیعی است 
که اینقدر در اضطراب غرق شــده اید! هر امتحانی یک 
برگی از زندگی اســت که می‌گذرد و هیچ چیز نمی‌تواند 
آنقدر سرنوشــت شــما را تعیین کند که دیگر برگشتی از 
آن نباشــد. همیشــه راهی بــرای جبران هــر امتحانی که 
از آن ناموفــق بیــرون آمــده اید وجــود دارد. به گذشــته 
خودتان نگاه کنید. چقدر اشتباه کرده‌اید اما در آن زمان 
فاجعــه بــوده و با گذر زمــان و رفتارهای اصلاحی شــما 
بهتر شده است؟ ضمن اینکه فاجعه‌سازی یک خطای 
شــناختی مهم اســت کــه می‌تواند به صورت مســتقیم 
عملکرد شــما را کاهش بدهد. درســت مثــل رفتاری که 
اختــال پانیک با یک فــرد می‌کند. بســیاری مواقع این 
حمــات پانیک با یک نشــانه فیزیکی شــروع می‌شــود 
مثــاً فرد احســاس می‌کند ضربان قلبــش از حد نرمال 
بالاتر اســت و شــروع به فاجعه‌ســازی در ذهــن می‌کند 
کــه این حتماً نشــانه یک حمله قلبی اســت! در نهایت 
دیگر علائم فیزیکی هم تشــدید می‌شود، تنگی نفس و 
تعرق و... برای تأیید این فکر مسموم سراغ فرد می‌آید 
و در نهایــت حملــه پانیک شــکل می‌گیرد. فــرد بعد از 
فرونشســتن ایــن حملــه یــادش نمی‌آیــد که چقــدر در 
فاجعه‌ســازی آن نشانه کوچک سهم داشته است چون 
حالا یک تجربه تلخ و اضطراب آور وحشتناک را تجربه 
کرده اســت که تمــام ذهنش را درگیر خود کرده اســت. 
حالا شــما اگر یک نشــانه کوچک را دارید فاجعه‌ســازی 
می‌کنیــد بدانیــد کــه بــرای یک شکســت خــود را آماده 
می‌کنیــد. یــک لحظه از ذهنتان می‌گــذرد که میزانی که 
مطالعه کرده اید کافی نیست. همین فکر می‌تواند یک 
چرخه‌ای را در شما راه بیندازد که دیگر نتوانید بر همان 
میزان مطالعه هم تکیه کنید! فقط یادتان باشد از هیچ 
چیــز هیچ وقت در زندگی یک فاجعه نســازید و راهش 
این اســت که بــرای هیچ چیز آنقــدر جایگاهی غیرقابل 
دســتیابی ندهید کــه راه را بــرای نرســیدن فراهم کنید. 
واقع بینی و پذیرفتن جایی که ایســتاده اید و تلاشــی که 
کرده‌ایــد و می‌کنیــد و پذیرفتــن عواقــب آن شــاید کلید 

خوبی برای حل این مسأله باشد.

یادداشت روز

عباس کیارستمی

از ستم روزگار
پناه بر شعر

از جور یار
پناه بر شعر

از ظلم آشکار
پناه بر شعر

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

​​​​​​​فضــای مجازی و صفحــات اهالی فرهنگ در شــبکه‌های اجتماعی، طــی روزهای اخیر 
بیش از همه تحت تأثیر ســالروز ولادت امام هشــتم شــیعیان قرار داشــت، آنچنان‌ که 
برخی شــاعران دســت به بازنشــر ســروده‌هایی درباره امام رضا)ع( زده بودنــد. البته 
صحبت درباره تازه‌های تولیدات هنری و ادبی نیز همچنان بخش مهمی از پست‌های 

منتشر شده از سوی فعالان این عرصه‌ها را تشکیل می‌دهد.

ëëچهره‌ها
فریدون شــهبازیان آهنگســاز و رهبر ارکســتر پستی از ســیمین غانم را بازنشر کرده، در این 
پست، بانوی پیشکسوت عرصه موسیقی زادروز شهبازیان را شادباش گفته است. آکادمی 
هیربد هم زادروز وی را تبریک گفته اســت. خانه موزه بتهوون نیز با انتشــار یک اســتوری 
ســالروز تولد این هنرمند‌زاده بیســت و یکم خرداد را شادباش گفته و شهبازیان آنها را در 

استوری خود به اشتراک گذاشته است.

حســین ریگــی کارگــردان ســینما، پوســتری از فیلم ســینمایی »لیپار« را منتشــر کــرده و از 
راه‌یابــی آن بــه جشــنواره‌ای در لهســتان خبــر داده اســت. در بخشــی از متــن نوشــته وی 
آمده:»نخســتین حضــور بین‌المللــی فیلم ســینمایی لیپار بــه کارگردانی حســین ریگی و 
تهیه‌کنندگی ســعید خانی در هفتمین دوره جشــنواره بین‌المللی کینولاب لهستان.« این 
فیلم در روزهای دوشنبه 13 و سه‌شنبه 14 ژوئن نمایش داده می‌شود. لیپار داستان زندگی کودکی عاشق 

سینما را در سرزمین سیستان و بلوچستان به تصویر کشیده است.

محمدحســین مهدویان کارگردان ســینما پوســتری از فیلــم »مردبازنده« را بازنشــر کرده 
است. بنابر نوشته مهدویان، اکران آنلاین این فیلم سینمایی در پلتفرم فیلیمو همچنان 
ادامــه دارد. مهدویــان کارگــردان »مرد بازنده« اســت و جواد عزتی، رعنــا آزادی‌ور، بابک 
کریمــی، آناهیتــا درگاهی و امیر دژاکام هم از جمله بازیگرانی هســتند کــه در آن به ایفای 

نقش می‌پردازند.

تهمــورس پورناظــری نوازنده و موســیقیدان پســتی از »کســری کرکــزی« را درباره انتشــار 
تک‌آهنــگ »لیلا« به اشــتراک گذاشــته اســت. پورناظــری آهنگســازی ایــن کار را برعهده 
داشته، رضا بهرام کار آواز آن و کارگردانی نیز به عهده مسعود علی محمدی بوده است. 

خوشنویسی کار پوستر آن را هم کرکزی انجام داده است.
ëëدیگه چه خبر

صفحــه مجمع ناشــران انقلاب اســامی از برپایــی مســابقه کتابخوانی برای 
علاقه‌مندان خبر داده اســت. کتابی که بنای رقابت مذکور را تشــکیل می‌دهد 
»مهاجر ســرزمین آفتاب« خاطرات »کونیکو یاماروا« نوشــته مشترک حمید 
حسام و مسعودامیرخانی است. نکته جالب توجه اینکه راوی این کتاب تنها 
مادر شــهید ژاپنی در کشورمان به شمار می‌آید. این مسابقه با همکاری مرکز 

فرهنگی شــیرازه و انتشــارات ســوره مهر از 21 خرداد ماه جاری کار خود را شروع کرده است. علاقه‌مندان 
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند سری به صفحه مجمع ناشران انقلاب اسلامی بزنند.

انجمن صنفی ویراســتاران هم خبر از برگزاری دوره‌های آموزشــی تازه‌ای برای علاقه‌مندان داده اســت. 
»کارگاه عربــی در فارســی« یکــی از ایــن کلاس‌هاســت که به تدریس علی شــیوا در هشــت جلســه برگزار 
می‌شــود. شــروع ایــن کارگاه از تیرماه و از ســاعت 16 تــا 19:30 دقیقه خواهــد بود. امــا کلاس دیگر کارگاه 
»ویرایش استنادی و مرجع‌شناسی« به تدریس مهناز مقدسی است که دوره از مرداد ماه آغاز می‌شود و 

زمان آن چهار‌شنبه‌ها، از ساعت 16 تا 19:30 خواهد بود.

چنــدی پیش یکی از بســتگان که بســیار کتابخــوان اســت، به خانه 
مــا آمده بود. راســتش من به ایــن اندازه کتاب خواندنش همیشــه 
حســادت می‌کنــم. او این بــار درباره کتابی حرف مــی‌زد که به گفته 
خــودش تا به حال ۲۸ بار آن را خوانده اســت. از شــور و هیجانی که 
در معرفی کتاب داشت، ترغیب شدم آن کتاب را بخرم. با خواندن 
چندیــن صفحــه از کتــاب متوجــه شــدم کــه دلیــل آن همه شــور و 
احساسی که به خرج می‌داد، چه بود. نام کتاب، »بادام« بود. شاید 
این نام عجیب یا ســاده باشــد؛ اما اگر شــما هم این کتاب را بخوانید، بی‌تردید ارزش آن را 
درک خواهید کرد. این کتاب را »وون پیونگ ســون«، نویســنده معروف کره جنوبی، نوشته 

است.
کتاب بادام، بخشی از مغز به نام آمیگدال را معرفی می‌کند، که در مخچه قرار دارد و دقیقاً 

به شکل و اندازه بادام است. وظیفه آمیگدال، توانایی شناخت و بیان احساسات است.
در این کتاب آمده است که »الَِکسیتایمیا« یا همان خوب کار نکردن آمیگدال، نوعی اختلال 
روانی است که برای اولین بار در سال 1970میلادی در مجلات پزشکی، شرح داده شد. این 

اختلال سبب ناتوانی انسان در شناسایی و بیان احساسات می‌شود.
بادام، داســتان زندگی پســری به نام »یون جه« اســت، که از بَدو تولد در درک و شناســایی 
احساسات خود و دیگران، ناتوان است و هیجاناتی چون غم، شادی، خشم، ترس و نگرانی 
بــرای او معنایــی نــدارد. این مفاهیم بــرای او عباراتی توخالی هســتند و هیــچ چیز معنی 
می‌شــوند. او فقط می‌تواند دردهای فیزیکی مانند کتک خوردن و ســوختن دست را حس 
کند، که البته با رخ دادن چنین اتفاقاتی هم او بدون گریه کردن و ناراحت شــدن، فقط درد 
می‌کشــد. در شــب تولد شانزده‌ســالگی یون جه، درســت زمانی، که مادر و مادربزرگش در 
تلاش هســتند تــا او را برای زندگی اجتماعی آماده کننــد، اتفاقی غیرمنتظره زندگی‌ آنها را 

برای همیشه دگرگون می‌کند...
جذابیت این داستان به حضور دوستی به نام »گون« در کنار یون جه مربوط می‌شود. دوستی 

که می‌خواهد احساسات را به یون جه بیاموزد و بارها و بارها ناامید و پریشان می‌شود.
شاید به نظر برسد که احساس نداشتن، خوب و راحت است؛ اما همین موضوع برای یون 
جه مبدل به مشکلی بزرگ می‌شود. دردی بی‌درمان که رفته رفته او را تبدیل به یک هیولا 

می‌کند.
یکی دیگر از شــخصیت‌هایی که من در این کتاب کاملًا مجذوب آن شــدم، دکتر »شیم جه 
یونگ« بود که به اختصار به دکتر شــیم خوانده می‌شــد. جمله قابل تأمل و به یاد ماندنی 
دکتر شیم این بود: »والدین انتظارات بزرگی از فرزندانشان دارند؛ ولی وقتی اوضاع آنگونه 
که انتظار دارند، پیش نمی‌رود، فقط می‌خواهند که فرزندانشان عادی باشند! والدین فکر 
می‌کنند »عادی بودن« کار راحتی است؛ ولی پسرم، عادی بودن سخت‌ترین کار دنیاست!« 
دکتر شیم راست می‌گفت. عادی بودن پیچیده‌ترین کار است. همه مردم فکر می‌کنند که 
عادی بودن کار آسانی است؛ اما چند نفر از آنها واقعاً عادی زندگی می‌کنند؟ براستی منظور 

دکتر شیم از عادی بودن چه بود؟
بادام، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و تعاریفی همچون انسان معمولی، زندگی عادی 
و عادی بودن و مفاهیمی چون خانواده و دوســتی، جذابیت این کتاب را دوچندان می‌کند. 
من به گونه‌ای جذب‌ آن شــدم که حاضر بودم تا گرگ و میش صبح به واژگان و جملاتش 
چشم بدوزم و پلک نزنم. حالا که لحظه شماری می‌کنم که امتحانات دانشگاه تمام شود، 
می‌فهمم که 28 بار خواندن یک کتاب، آنهم توســط یک آدم کتابخوان چه معنایی دارد. 

این کتاب برای همه گروه‌های سنی آموزنده است.

ëëبادام
ëëنویسنده: وون پیونگ سون
ëëمترجم: فریناز بیابانی
ëëناشر: دانش آفرین

درباره سیاست فرهنگی متکی به مردم‌سالاری دینی
حمید صوفی
نــــگاره

پیشنهاد

مهدی دلاور
دانشجو

ëëابراز ارادت اهالی هنر به امام هشتم
روز گذشــته ســالروز ولادت امــام رضــا‌)ع( بــود و 
بســیاری از فعالان فرهنگی، بویژه شاعران ارادت 
قلبــی خــود بــه ضامــن آهــو را بــا انتشــار جملات 
و اشــعاری در مــدح ایشــان نشــان دادنــد. اســتاد 
محمدرضــا شــفیعی کدکنی از جملــه چهره‌هایی 
اســت که به این بهانه مطلبی منتشــر کــرده، او به 
ذکــر مطلبــی از تذکرةالاولیا و روایتــی درباره امام 
رضا)ع( پرداخته اســت. این نوشــته دربــاره »ذکر 
معــروف کرخــی رضــی‌الله عنــه« اســت. معروف 
کرخــی، زاهد و عارفی مشــهور از اهالی محله کرخ 
بغــداد بــوده که قبــر وی هنــوز در بغــداد زیارتگاه 
اســت. روایت منــدرج دربــاره این زاهــد ایرانی به 
مواجهــه‌اش  و  می‌گــردد  بــاز  کودکــی‌اش  وران  د
بــا امــام رضــا)ع( و ماجــرای مســلمان شــدن او و 
والدینش. عبدالجبار کاکایی، شاعر و نویسنده هم 
تصویــری از حرم امــام رضا)ع( منتشــر کرده و در 
ادامــه‌اش یک غزل خود را آورده که در بخشــی از 
آن می‌خوانید:»چقــدر آمده‌اند از کجا به صحن و 
ســرایت!/ چه رازهــای نهفته که گفته‌انــد برایت!/

چقــدر نالــه و زاری! چقــدر روز شــماری!/ چقــدر 
شــیون و غوغا کــه ریختند بــه پایــت!« حمیدرضا 
شکارســری دیگر شــاعر و منتقد ادبی هــم بیتی از 
غزلی ســروده خود را آورده: »دل رمیده من بود و 

بیم صیــادان/ و آن پناه که هرگز مرا جواب نکرد« 
رضــا اســماعیلی هم چهــار بیت از شــعر خــود را 
آورده که: »ایمان به تو دارم و خیالم تخت اســت/ 
وقتــی تــو طلب کنــی، زیــارت جور اســت« صفحه 
مؤسســه فرهنگی- هنری و انتشــارات شهرســتان 
ادب هــم نوشــته:»درود بــر تــو/ ای هشــتمین 

ســپیده!/ اگــر از ســایه ســاران درود می‌پذیــری/
بــاران نیــز به ازای تو پاک نیســت/ و بر ما درود/گر 
فاصله خویشــتن تــا تو را تنهــا بتوانیــم دید« رضا 
شایســته سرپرســت ارکســتر چکاوک هم با انتشار 
تصویــری در لبــاس خادمی امام رضــا)ع( در کنار 
امیرحســین زارع، ورزشــکار کشــتی‌گیر کــه اون نیز 
ملبس به لباس خادمی شــده این روز را شادباش 
گفته اســت. مهدی عسگرپور، کارگردان سینماهم 
بــا انتشــار حدیثی این روز خجســته را تبریک گفته 

است.

سایه روشن

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

ـــادی  ـــل ه ـــرداز مث ـــن پ ـــدی زمی مه
حجازی‌فـــر کشـــف محمدحســـین 
مهدویـــــان اســــت. او تقریبــــــاً 
سرنوشـــتی شـــبیه بـــه حجازی‌فـــر 
ـــدازه او دیـــده  ـــه ان داشـــته، اگرچـــه ب
نشـــده اســـت. زمیـــن پـــرداز مثـــل 
حجازی‌فـــر بـــا بـــازی در نقـــش 
شـــخصیتی واقعـــی و مربـــوط بـــه 
ســـال‌های دفـــاع مقـــدس معرفـــی 
شـــد. او هـــم مثـــل حجازی‌فـــر، 
ســـابقه تئاتـــر دارد. زمین‌پـــردازِ 
جـــوان در مجموعـــه مســـتند تماشـــایی »آخریـــن روزهـــای 
زمســـتان« )محمدحســـین مهدویـــان( نقـــش شـــهید حســـن 
باقـــری را بـــازی کـــرد و بـــه شـــهرت رســـید. بعـــد از آن در 
چنـــد تجربـــه بـــا مهدویـــان همـــکاری کـــرد، نقـــش ســـامی 
در »لاتـــاری« از میـــان ایـــن تجربه‌هـــا بـــه خاطـــر ظاهـــر و 

ــده اســـت. ــده شـ ــتر دیـ ــاوت آن، بیشـ ماهیـــت متفـ
ـــار  زمیـــن پـــرداز فعالیـــت در ســـینما را ادامـــه داد و در کن
ــر هـــم  ــازان دیگـ ــار فیلمسـ ــان، در آثـ ــا مهدویـ ــکاری بـ همـ
مقابـــل دوربیـــن رفـــت، امـــا اغلـــب ایـــن تجربه‌هـــا بیشـــتر از 
ـــدند.  ـــده نش ـــاری« دی ـــا »لات ـــتان« ی ـــای زمس ـــن روزه »آخری
او ایـــن روزهـــا فیلـــم »علفـــزار« )کاظـــم دانشـــی( را روی 
ــی  ــای قبلـ ــاً دور از تجربه‌هـ ــی کامـ ــا انتخابـ ــرده دارد و بـ پـ
خـــود، در نقـــش یـــک خـــرده خلافـــکار از طبقـــه فرودســـت، 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــان اتفاق ـــن، هم ـــش محس ـــت. نق ـــی اس دیدن
زمیـــن پـــرداز نیـــاز داشـــت تـــا از قالـــب نقش‌هـــای قبلـــی 
و پروژه‌هـــای سیاســـی فاصلـــه بگیـــرد و به‌عنـــوان یـــک 
بازیگـــر، خـــودش را محـــک بزنـــد. فصـــل ورود او بـــه دادگاه و 
ارتباطـــش بـــا فریبـــا )صـــدف اســـپهبدی( تماشـــاگر را متوجه 
ایـــن شـــخصیت و بـــازی بازیگـــرش می‌کنـــد. زمین‌پـــرداز 
یکـــی از نقش‌هـــای فرعـــی را بـــازی کـــرده، امـــا بواســـطه 
حضـــور خـــوب و بـــازی یکدســـتش در ذهـــن تماشـــاگر 
می‌مانـــد. محســـن، تیـــپ اســـت، تیپـــی بـــا نشـــانه‌های 
آشـــنا و آشـــکار. نـــوع راه رفتـــن، نـــگاه کـــردن و حتـــی لحـــن 
و وجـــه نمایشـــی و اغراق‌آمیـــز رفتـــار او بـــا بقیـــه را قبـــاً و 
در دیگـــر نقش‌هایـــی شـــبیه او دیده‌ایـــم. امـــا زمیـــن پـــرداز 
ـــه یـــک شـــخصیت دوســـت داشـــتنی  توانســـته محســـن را ب
ـــدن  ـــا دی ـــه ب ـــکاری ک ـــد. خلاف ـــل کن ـــز تبدی ـــی برانگی و همدل

دختـــر خردســـالش، اندکـــی 
تغییـــر می‌کنـــد. »علفـــزار« 
فیلمـــی بـــا شـــخصیت‌های 
متعدد اســـت، همـــه بازیگرها 
ـــدازه  ـــه یـــک ان در ایـــن فیلـــم ب
درخشـــان نیســـتند، اگرچـــه 
ــول اســـت.  ــا قابـــل قبـ بازی‌هـ
در میـــان نقش‌هـــای فرعـــی، 
زمیـــن پـــرداز و عرفـــان ناصری 

)مهـــران( بـــا وجـــودی که تمرکز قصـــه، کمتر روی آنهاســـت، 
بواســـطه بـــازی خوبشـــان در ذهـــن می‌ماننـــد. پژمـــان 
جمشـــیدی در نقـــش مأمـــوری وظیفه‌شـــناس، بـــا فاصلـــه از 
ـــازه  ـــری ت دیگـــر نقش‌هـــای جـــدی‌اش، تـــاش کـــرده تصوی
ـــن  ـــه ت ـــی ک ـــب بازپرس ـــده، در قال ـــق ش ـــازد و موف ـــود بس از خ
ـــه  ـــز توج ـــتاره و مرک ـــه س ـــد، ب ـــدرت نمی‌ده ـــبات ق ـــه مناس ب
فیلـــم تبدیـــل شـــود. بـــا ایـــن همـــه، ایـــن حضـــور مانـــع دیـــده 
شـــدن زمیـــن پـــرداز و عرفـــان ناصـــری نمی‌شـــود. بازیگرانـــی 
کـــه بواســـطه توجـــه فیلمســـاز و انتخـــاب درســـت او، در میـــان 
انبوهـــی چهـــره و بازیگـــر در »علفـــزار« دیـــده شـــده و در ذهـــن 

تماشـــاگر فیلـــم می‌ماننـــد.


